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 چکیده

 آید. در این میان،شمار میپژوهی معاصر بهماهیت و سرشت وحی از مباحث پرچالش دین

که به  اختندسبرانگیزی را مطرح های بحثنواندیشان اسلامی با تأثیرپذیری از متفکران غربی دیدگاه

آید شمار میهبحی، عصارۀ چنین تقابلی نوعی در تقابل با قرائت سنتی مسلمانان است. بشری دانستن و

گیری از ها بهرپردازان نومعتزلی به طرح آن پرداختند. در این میان، حسن حنفی بکه در ابتدا نظریه

ی و، وحاپردازد. در نظر نظران غربی و با نگاهی مادی به چیستی وحی قرآنی میهای صاحبدیدگاه

ه ما بو چیز جدیدی توسط وحی  کندمی تیباط و تثبرا استن آنمستقل است که شخص قواعد  یعلم

شود را می مستدل هر آنچه که با عقل و تجربه ،روتوان رسیدن به آن نباشد؛ از این  نرسیده که عقل را

؛ ازل شودسوی او نرود نه اینکه بهاز سمت بشر به بالا می شناسد. در منظر او، وحیبه عنوان وحی نمی

بشر  تربیت هدف آنبلکه  ؛سوق دهدکه مردم را به سمت پروردگار  ستین نیا وحی فهیوظ ،این بر بنا

 ای و یدرون یهاو استنباط وهیخالص در سبک، ش یرا به معان یاست که وح نیا امبریرسالت پو  است

هود شبزار ا افقط بو این مقصود  کند و تدوین میترس ی مردمخود با توجه به سطح درک عموم یطیمح
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 مقدمه

نوزدهم جریان فکری نومعتزله در راستای نهضت اصلاح تفکر اسلامی رشد  در اواخر سده

کرد. این جریان با رویکردی عقلانی در تلاش است مبانی دین اسلام را با عقل و علم روز 

تبیین کند. از نظر محققان، این گروه از متفکران معاصر مسلمان با تکیه بر میراث معتزله، 

 .(8: 1390)اشمیتکه،  دنی در گفتمان نوین مسلمانانگرایدرصدد اثبات اهمیت عقل

قدیم، در مسائلی با  نی معرفتی میان نومعتزله و معتزلهبا وجود برخی اشتراکات در مبا

آنها مانند تعریف عقل، نوع نگرش به دین و روش فهم نصوص دینی اختلاف جدّی دارند. 

 یحی و خودبنیاد غربی است که همهز ومتأخر نومعتزله، مستقل ا هکه عقل در نگاه طبقچنان

های دینی نیز شود. در صورت تعارض میان عقل و آموزههای دین با آن سنجیده میآموزه

ویژه آیات قرآن، مختص زمان نزول و تاریخی ها، بسیاری از آنها به این آموزهافزون بر تعلیق 

مبانی  هبه وحی و بر پای قدیم اغلب متصل هکه عقل در نگاه معتزلحال آن ؛شوددانسته می

گرایانه به فلسفی و برهانی است. در این میان، عقلانیت افراطی مبتنی بر نگرش حس

های فراطبیعی سبب شده است برخی از نومعتزله وحی را تا حد شعر و شاعری واقعیت

 خیالات پیامبران تلقی کنند. هباطنی و ثمر هفروکاسته و آن را محصول تجرب

یابیم که اغلب آنها با در نظر گرفتن آثار اندیشمندان نومعتزلی درمیبا مراجعه به 

پردازند. )ص( می هایی چند به تبیین چیستی وحی و کیفیت نزول آن بر پیامبرمؤلفه

فهم انسانی،  )ص( از قرآن به مثابه ها در نظر آنها عبارتند از: قرائت پیامبرترین مؤلفهشاخص

های ماورایی، تکیه بر عقل رایط تاریخی، رویکرد حسی به واقعیتتأثیرپذیری معرفت دینی از ش

گرایی و رویکرد اومانیستی. خودبنیاد و نسبیت معرفتی، باور به اصول هرمنوتیک فلسفی، تجربه

های انسانی دانند که جنبهنبوی می هایی وحی را حاصل تجربهبا توجه به چنین مؤلفه

کنند که از چنین وحی را محصولی فرهنگی تلقی میپیامبر)ص( در آن دخیل بوده است. هم

 شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر نزول تأثیر پذیرفته است.

گرا و گرا، اسلاماندیشمندان معاصر جهان عرب، در مواجهه با تجدد به سه جریان غرب

ها نیز در مصر پدیدار گشت. در این میان، نوگرا تمایل پیدا کردند. خاستگاه اصلی این جریان
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ترین متفکر طیف معتقد به تجدید در گذار جریان چپ اسلامی، شاخصحسن حنفی بنیان

شود. تاریخی و تمدنی قلمداد کردن میراث اسلامی وگرای دینی محسوب میمیراث اسلامی یا ن

آید. شمار میترین مولفۀ فکری حنفی بهو بازسازی آن به تناسب نیازهای عصری، کلیدی

و  زداییی، قداستگرایگرایی، فایدهنگری، تمدنگرایی، تاریخیپدیدارشناختی هوسرلی، نسبیت

)ر.ک: آقاجانی،  فی در بازخوانی میراث اسلامی استری حسن حنرین مبانی نظاومانیسم مهمت

تجدد در  هدر این میان، بازخوانی وحی از موضوعات مورد توجه وی در زمین .(7-9: 1392

 هشود. در این پژوهش برآنیم با رویکردی انتقادی و با مراجعمیراث کلامی محسوب می

تی وحی و چگونگی نزول آن تبیین و تحلیل مستقیم به آثار حنفی دیدگاه وی را پیرامون چیس

 کنیم. 

 

 . دیدگاه حسن حنفی پیرامون نزول وحی1

که فقط به  بینیمگرا میمادی یشمندیاند ی او راحسن حنفهای با مراجعه به نگاشته

را ها تواند همه غیبشخص می کاز نظر او ی .ندارد غیببه  یاعتقاد داشته و باور محسوسات

، انکار هر با غیب برخورد کرده و آنروش  کیبه  یو باشد. یمسلمان واقع کیکند و  انکار

 قرآنکه  رایز ؛هخواند خودشبه زبان  ؛ قرآن را نیزکه مشمول حس و تجربه نباشداست  یزیچ

. در دیدگاه او برای اینکه انسان به معرفت کاملی برسد مطابقت دارد او تیسیالیماتردیدگاه با 

نیازی به وحی نیست. جوامع نیز نیاز به قرآن و عمل به آن ندارند؛ زیرا عقل کافی است و 

تمام تمرکز او بر  .(45: 1412)حنفی،  جز سلطه عقل آزاد شوده ها بانسان باید از تمامی سلطه

 جای مرکزیت خداوند است تبدیل ایمان به عقل، تبدیل دین به فلسفه و تمرکز بر انسان به

 .(300و  128: 1989)ر.ک: حنفی، 

واسطه وحی، اختلاف وجود دارد که آیا نزول قرآن به معنا در قضیه نزول قرآن کریم به

ریزی سه نظریۀ فعل گفتاری یا ها را در طرحبوده یا به لفظ یا به هردو؟ محصول این اختلاف

ساس توان مشاهده کرد. در این میان، بر ادینی می هاملای الفاظ، القای معنا یا گزاره و تجرب

سرشت وحی محمدی که بر ماهیت زبانی وحی ابلاغ شده بر  هقرائت رسمی مسلمانان دربار

پیامبر تأکید دارد، خداوند فراتر از القای معنا، الفاظ وحی را نیز انتخاب و آن را بر پیامبر املا 
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که حنفی با رویگردانی از دیدگاه اغلب مسلمانان و با تأثیرپذیری از ده است. حال آنکر

داند. از نظر رو، پیام و معنا را ماهیت وحی می ای باور دارد؛ از اینگزاره متفکران غربی به وحی  

او، حقیقت این است که وحی به معناست نه لفظ و اغلب جبرئیل قرآن را به زبان عربی نازل 

: 2009)حنفی،  ده استکربا لفظ و معنای عربی قرائت می)ص( آن را  کرده و رسول خدامی

90-91).  

 نقد

 یسخن او خطا نیاحنفی ارتباط وثیق میان لفظ و معنا در وحی الهی را منکر شده، 

کرده که خداوند قرآن را از نزد  حیتصر یصورت واضح و قو قرآن به رایاست؛ ز یبزرگ یعلم

حنفی گمان کرده که عملیات حفظ قرآن  نازل کرده است. یبا لفظ و معنا به زبان عرب شیخو

. اگر نزول با مفهوم لوح و قلم در تضاد استفقط حفظ معناست نه لفظ. حال آنکه تعبیر وی 

کرده؟ اگر فقط معنای باشد، جبرئیل چگونه و با چه لغتی آن را دریافت می قرآن فقط معنوی

ده؟ اگر با زبان عبری به کرغ میابلا کرده، به چه زبانی آن را به پیامبرانآن را دریافت می

پیامبران بنی اسرائیل، به زبان آرامی به عیسی مسیح و به زبان عربی به پیامبر اسلام ابلاغ 

وَمَا »ه که طبق آیکرده است؟ در حالیکرده، به پیامبران سایر اقوام به چه زبانی ابلاغ میمی

 الْعَز یزُ وهَُوَ یَشاَءُ مَنْ وَیَهدْ ی یَشاَءُ مَنْ اللَّهُ فَیُض لُّ لَهمُْ ل یُبَیِّنَ قَوْم ه  ب ل ساَن  إ لَّا رَسُولٍ م نْ أَرْسَلْناَ

و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا ]حقایق را[ براى آنان بیان کند. «: الْحَک یمُ 

و اوست ارجمند  کندگذارد و هر که را بخواهد هدایت مىراه مىپس خدا هر که را بخواهد بى

(، وحی برای هر پیامبری به زبان قوم خودش بوده است و متن هر کتاب نازل 4)ابراهیم:  حکیم

 .(52: 2013 ،یمیتم) ای به هر پیامبری با همان زبان در لوح محفوظ تدوین شده استشده

خود  افزون بر این، بر پایۀ برخی آیات، پیامبر )ص( توانایی افزودن حتی یک لفظ از جانب

وَ إذاَ »که بر اساس آیات اند، وحی الهی به ایشان بوده است. چنانو هر آنچه بیان کرده را ندارد

 ل ی یَکُونُ مَا قُلْ بدَِّلْهُ أَوْ هذََا غَیْر  ب قُرْآنٍ  ائْت  ل قاَءَناَ یَرْجُونَ  لاَ الَّذ ینَ قَالَ بَیِّناَتٍ آیاَتُنَا عَلَیْه مْ تُتْلىَ

 عَظ یمٍ  یَوْمٍ عذََابَ رَبِّی عَصَیْتُ إ نْ أَخاَفُ إ نِّی إ لیََّ یُوحىَ ماَ إ لَّا أَتَّب عُ  إ نْ  نَفْس ی ت لْقاَء  م نْ أُبدَِّلَهُ أَنْ
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و چون آیات روشن  ما بر آنان خوانده شود، آنان  «:ب ه  أَدْراکمُْ لا وَ عَلَیْکمُْ تَلَوْتُهُ ما اللَّهُ شاءَ لَوْ قُلْ

مرا »بگو: « قرآن دیگرى جز این بیاور، یا آن را عوض کن.»گویند: به دیدار ما امید ندارند مىکه 

کنم. شود پیروى نمىنرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحى مى

 را آن خواستمى خدا اگر»: بگو ترسم.اگر پروردگارم را نافرمانى کنم، از عذاب روزى بزرگ مى

(، تلاوت کردن قرآن 16-15گردانید )یونس: نمى آگاه بدان را شما[ خدا] و خواندم،نمى شما رب

 بر مردم تنها با اذن الهی از پیامبر )ص( صادر شده است. 

 فَإ ذا»همچنین با توجه به برخی آیات، فاعل اصلی فعل قرائت و تلاوت خداوند متعال است: 

(؛ از 108)آل عمران: « حَقِّب الْ عَلَیْکَ نَتْلُوها اللَّه  آیاتُ ت لْکَ»(، 18)قیامت: « قُرْآنَهُ فَاتَّب عْ قَرَأْناهُ

و اگر پیامبر )ص( از جانب خویش سخنی را به خداوند نسبت دهد مجازات سختی در این ر

 الْوَتینَ م نْهُ لَقَطَعْنا ب الیَمین  ثمَُّ م نْهُ لَأَخذَْنَا الأَْقَاو یل  بَعْضَ عَلَیْناَ تَقَوَّلَ وَلَوْ»انتظار او خواهد بود: 

ها بر ما بسته بود، دست راستش را اى گفتهو اگر ]او[ پاره«: حاج زینَ عَنْهُ أَحدٍَ م نْ  م نْکُمْ فَما

 او[ عذاب] از مانع شما از یک هیچ کردیم ومى پاره را قلبش رگ سپس .گرفتیمسخت مى

 .(48-44: ه)حاق شدنمى

 وحی از دیدگاه حسن حنفی . حقیقت2

ای که گویی از جانب گیرد؛ به گونهکار میرا مانند یک شیء مادی به« وحی»حنفی لفظ 

کنیم که مانند یک شیء مادی صرف برخورد می« وحی»با لفظ »گوید: خدا نیست. او می

به عنوان یک شخصیت خدا »( و افزون بر این، 539، 1: 1988)حنفی،  «نیازی به اثبات ندارد.

 دهیبلکه شن ؛شودو سخنان او نمی که مورد توجه است بلکه سخنان اوستآید، شمار نمیبه

 .(249)همان:  «.رودکار میشود و بهمی

در مدار از نظر حنفی، وقتی موضوع وحی مادی شد، ماده آن از لاهوتی بودن خارج شده و 

طور و بهشود مییبی به ارتباطات مرئی تبدیل د و از ارتباطات غشوماده اجتماعی وارد می

است که در هر زمان و مکان تکرار  یانسان یمعمول یهاای از موقعیتمجموعه «وحی»خلاصه 

سازی کلام و طبیعی دانستنش، بر این اساس، او پس از انسان ؛(87- 86)ر.ک: همان:  شودمی
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رو معتقد کار گرفت؛ از اینورت مجازی بهصطور حقیقی و درمورد خدا بهآن را درمورد انسان به

گوید: است که مانعی وجود ندارد که این کلام در برابر قواعد زبان عربی سر فرود آورد. او می

 کلام را از نظرموضوع مضمون وحی در ساختار زبان توجیهاتی برای انسان است... وحی »

کلام  نیاساختار کلام بر و  یعربقواعد زبان گیرد. واقعی در برمیو  ی، عملی، علمیانسان

، انطباق شودها میرفتار افراد و گروه کیکه موجب تحر و محفوظ ی، نوشتاری، خواندنحسی

 .(477، 2)همان:  «دارد.

 حنفی پیرامون چیستی وحی قرآن رویکردهای چهارگانه .1ـ2

، استدشوار  یحسن حنف یبرا آن ، انکاراست یو خواندن حسوسمقرآن از آنجا که کتاب 

پردازد؛ روشی که برگرفته از به تعامل با وحی محمدی می یگریروش د به ناچار بااو  نیبنابرا

 رویکرد متفکران غربی است. چهار رویکرد مورد توجه وی در تبیین ماهیت وحی عبارتند از:

 . رویکرد مارکسیستی1ـ1ـ2

رویکرد فوق مبتنی بر رؤیت مادی اشیاء است و فقط به محسوسات اعتقاد داشته و به چیز 

ملموس و  یکتاب میاز آنجا که قرآن کردیگری خارج از محسوسات باور ندارد. در نگاه حنفی، 

که باید  شدرفتار میدیگری  یهر سند انسان همچون یخیسند تار کیمانند  ، با آنبود یخواندن

های ماورایی و محصول بر این اساس او با رویکرد حسی به واقعیت ریخی آن پی برد؛به صحت تا

و  تیکه مطابق الزامات واقع طوریفرهنگی و اجتماعی دانستن وحی، به تأویل قرآن پرداخت به

گرا متنوع ( با وجود اینکه رویکردهای مادی78-77، 7: 1987.)ر.ک: همو، روزگار باشد یازهاین

شود؛ اما با مراجعه به آثار حنفی مارکسیست بودن او ثابت ارکسیسم محدود نمیبوده و به م

 مادى ـ تفسیر اسلامى، اوج ویژه اصول اعتقاداتکلامی به مباحث شود. در این میان، درمی

 و وارونه میراث اسلامی که در نظر وی، میراثچنان .قابل مشاهده است حنفی مارکسیستى

 پیرامون ذات، آنچه و الهیات مباحث روی، در باور حنفی، از این شود؛محسوب می معکوس

 افعال صفات و خودآگاه، ذات از و یابد تغییر انسان محوریت به باید خداست، افعال و صفات

 .(74: 1389)آقاجانی،  آید نایل عقل و آزادی در استقلال به تا آید میان به سخن انسانی
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 . رویکرد اسپینوزایی2ـ1ـ2

در مواردی که روش نقد تاریخی کتاب مقدس را بر قرآن  از روش اسپینوزایی حنفی

 هدهد، بهره گرفته است. او در ترجمه و تعلیق بر رسالمحفوظ از زیادت و نقصان تطبیق می

 جادیکه توسط فلسفه مدرن ا یعلم یکردهایاز رو یکی»گوید: سیاستی اسپینوزا می و الهیاتی

تمدن اروپا  یدستاوردها نیتراز مهم یکی نیهمچن. س استکتب مقد یخیشده، نقد تار

و خضوع طبیعت عقل  الهی دانستن جهینت کهآید به حساب میانجیل مطالعه تورات و  درباره

 میان یتفاوت چیهیعنی قرن اسپینوزا است... ]مطابق این روش،[ در قرن هفدهم در برابر آن 

 «تسلیم هستند.عقل و احکام آن  در برابروجود ندارد، هر دو  ینیو متن د یعیطب دهیپد

 .(18: 1997)اسپینوزا، 

 . رویکرد فویرباخی3ـ1ـ2

از جمله وجود خدا،  نیرا به کل د یگانگیب دهیابا رویکرد فویرباخی  یحنفدر مواضعی 

انسان در جهان  تیرو، کلام، موقعاز این»سازد. از نظر او عملی می تصفات او، نبوت و روز آخر

از خارج از جهان  یبا اعمال ایکند که امور دناو تصور می رایزدهد؛ قرار می یگانگیرا موضع ب

نیز عضو  میقرآن کر( 86، 1: 1988)حنفی،  «.جهان یواقع طیاند و نه با شرامشخص شده

ت تا ه نیسرا اعمال کرد یگانگیب دهیآن ابر  یحسن حنف جدیدی در این منظومه پیچیده که

 یبه نوع است، انیکلام پروردگار جهان بر اینکه ، بنامیشخص به قرآن کریمان اجایی که 

و  یرا نف آن دیخارج شود، بای گانگیب تیاز وضع کلام خدا نکهیا یبراد و شمی یتلق یگانگیب

رو کلام انسان کلامی حقیقی و کلام خدا کلامی مجازی شمرده شد. انسان ؛ از اینکردانکار 

صورت طور حقیقی عالم، قادر، حیّ، سمیع، بصیر و متکلم است و این صفات درباره خداوند بهبه

در ادامه نیز قضیه از اثبات یا نفی صفت کلام به این  .(67، 2)همان:  رودکار میمجازی به

 نیا قتیحق»نویسد: تغییر کرد. حنفی می« متکلم کیست؟ آیا خداست یا انسان؟ «قضیه که

ی باید سخنان چه کس این است کهدر  یبه اثبات ندارد، بلکه سردرگم یازیگفتار ن است که

 ساختارزبان انسان است و  وحی، گفتاری بهو کلامی مشخص است گفتار انسان  ؟اثبات گردد

امر، نهی و خبر است... اثبات صفت کلام برای خدا، وقوع در تشبیه است و گفتار،  ساختار ،آن
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شود. انکار کلام، اثبات تنزیه است؛ حفظ تنزیه، صفت کلام از خدا نفی میبرای رفع تشبیه و 

کلام انکار  نیا بر بنا ؛انجامد و انفعال نقص در تنزیه و کمال خداستزیرا کلام به انفعال می

 عقلتحقق ، بخشیدن تکلم ذاتی به خدا و انسان بازگشت به کلام ی،گانگیبردن ب نیاز ب الهی،

 .(433)همان:  «.جای وهم استبه

 . رویکرد هوسرلی4ـ1ـ2

ها که رضفبر اساس رویکرد پدیدارشناختی هوسرل، با به تعلیق درآوردن تعاریف و پیش

واسطه و تجربی خویش از جهان و ادراک ناب، بی همشهور است، زمین پرهیزی یا اپوکهبه حکم

ای از مکتب اصالت تجربه و شهود است، با شود. مطابق این رویکرد که گونهها حاصل میپدیده

؛ 40: 1386)هوسرل،  شودایجاد شک فلسفی، هر نوع از شناخت هنجارگونه فاقد اعتبار می

ختی هوسرلی به تعلیق وجود برخی گیری از پدیدارشناحنفی با بهره .(54: 1382احمدی، 

پردازد و بر جنبۀ شعوری های دینی همچون خداوند و صفات و افعالش میحقایق عینی آموزه

رو بر این باور است که منشأ کند. از اینها تأکید میو حقیقت احساسی آنها در دورن انسان

: 1412حنفی، ) شود، چه احساس فرشته باشد یا احساس نبیقرآن در احساس جستجو می

135). 

 

 چهارگانۀ حنفی پیرامون چیستی وحی قرآن . پیامد رویکردهای3

 هافرضگیری از برخی پیش. بهره1ـ3

حنفی با رویکردهای چهارگانه به قرآن کریم، قصد جدا ساختن وحی از خدا را دارد. او با 

وحی، درصدد  ماهیت از مادی عدل و تعریف مسائل میان در کلام صفت مسئله دادن دو قرار

 آید.بشری و ناسوتی بودن آن برمی

 . قرار دادن صفت کلام در میان مسائل عدل1ـ1ـ3

حنفی بر خلاف اغلب متکلمان، صفت کلام را از صفات الهی مندرج در باب توحید خارج 

)ر.ک: همو، قرآن او را به این سو کشانده است کرده و در باب عدل وارد کرد. قول به خلق 

له ایجاد افعال بندگان مرتبط است و ارتباطی با ئحال آنکه اصل عدل به مس ؛(452، 2 :1988
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بحث صفات ندارد. صفت کلام از صفات مندرج تحت باب توحید اسماء و صفات است. او برای 

عدل و خارج از های باباز  یکیممکن است به عنوان کلام »گوید: توجیه ساختارش چنین می

است که قرآن  نیا لبا عد. وجه اتصال کلام ظاهر شودباشد،  دیتوح بواباینکه صفت ذات در ا

ناپسند است که در باب توحید قرار گیرد؛ چون باب عدل است و  بودهعال خداوند فاز ا یکی

 .(428)همان:  «درباره افعال خداست.

کلام خدا اصوات و »کند: او سپس سخنان معتزله درباره خلق قرآن را چنین نقل می

وفی هستند که قائم به ذات نیستند؛ بلکه خدا آنها را در لوح محفوظ یا جبرئیل یا نبی خلق حر

دهد، از ( این سخن او که نقل و تکرار کرده و به معتزله نسبت می452)همان:  «کرده است.

به این  ؛جلوه دهددرباره قرآن  خودنظر  ی، بهرنگ اسلام کیبا  دراد یسع باب تلبیس است و

دلیل که ایجاد و خلقی که معتزله به آن اعتقاد دارند، غیر از ایجاد و خلقی است که مورد نظر 

حنفی است و میان این دو تفاوت فراوانی وجود دارد. معنی خلق در دیدگاه حنفی، خیال است 

 لیتخ از یندیفرا نجایدر ا خلق»گوید: که میبه آن قائلند؛ چنان« لسینگ»و « اسپینوزا»که 

( در 466)همان:  «.است یخلقت هنر نیبر افراد است. ا یرگذاریرفتار و تأث تیهدا یبرا

است،  یعمل انسان کبرای ی یانسان یک صفتخلق »نویسد: موضعی دیگر نیز چنین می

 (86، 1)همان:  «.طور که توسط هنرمند مشهود استهمان

 . تعریف مادی از ماهیت وحی2ـ1ـ3

باعث که ه کرد فیتعر گرایانهیمادماتریالیستی و  رویکردیبا  را یوح حنفی ماهیت

انفصال وحی از خدا شده است. او با الهام از اسپینوزا و لسینگ در ترجمه و تعلیق بر آثار آنان 

 طور کامل گویای نگاه مادی اوست، برگزیده است: های زیر که بهتعریف

کند، می تیرا استنباط و تثب آنمستقل است که شخص قواعد و اصول  یعلموحی »الف. 

است که تمام علوم براساس آن  ایمبادی اولیهعلم . است و نه در علوم جهان نینه در علوم د

( حنفی با این تعابیر مبهم جوانب سخن را مشخص نکرده و به 36، 4)همان:  «.بنا شده است

برای نمونه بیان نکرده که چگونه برای انسان ممکن است که  نداده است؛ ها پاسخبرخی ابهام

 آن را استنباط کند؟ و آن انسانی که باید وحی را استنباط کند کیست؟

 فیبدون توص صحبتو  انیسبک بویژه ی، بهخالص انسان ریمجموعه تصاووحی، »ب. 
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 .(466-464، 2)همان:  «است آن تیو هدا شنهادیپ ی، بلکه براتیواقع

 .(22، 4)همان:  «ی است.در دانش بشر یاصول کلوحی »ج. 

شوند و به حرکت سوق می تیکه باعث فعال ستهااز انگیزهای وحی مجموعه»د. 

آماده و شناخت  مانیا وحی به عنوان مجموعه عقایدی که فرد را برای ،این بر دهند؛ بنایم

 (121: 1981)لسینگ،  «شود.، تلقی نمیدکننمی

و  هاتصور های فوق که در آن الهی بودن وحی الغاء شده، وحی باتعریفبر اساس 

 لیبا تخوحی »گوید: . حنفی در توضیح این مطلب چنین میسازگار است امبرانیهای پقابلیت

شاگردان و  هایبا اعتقاد پس از ایشان،طور که سازگار است، همان امبرانیپ یهاییو توانا

 نیا جهیدر نت( 48: 1997)اسپینوزا،  «سازگار است. نشر دعوتهای آنان در اسلوبواعظان و 

از حوادث  شادمان امبریپ، دیرس یگریبه د امبریپ کیمتفاوت از  وحی ها،ییو توانا یسازگار

. او در این باره شودمی یبانیپشت نیغمگ اتیتوسط آ نیغمگپیامبر گیرد و شاد الهام می

تفاوت  گریکدیبا  شانهایدیدگاهو  هاهدی، عقتطبیع، لیبا توجه به تخ امبرانیپ»گوید: می

با  یامبریپ. غمناک اتیاز آ نیغمگ امبریگیرد و پشاد از حوادث شاد الهام می امبریپ دارند.

 یهاقالب در ییروستا امبریپو  دهدارائه می فینرم و لط ریرا با تصاو ییزهایچ تخیل ظریف،

با یکدیگر  یدر جادو و اخترشناس دشانیعقا حسب نامبرایپ ...شودمیوحی او  هب ییروستا

وحی  حی، تولد مسجوسمه طور که ب، همانشدبه برخی وحی می ییجادو نیمضام، ندمتفاوت

و به  شودمی به ایشان وحی انیاعتقاد دارند، در روده قربان کهانت و فالگیریکه به یکسانشد، 

در اعمال انسان  یشود که خداوند دخالتمی وحیانتخاب اعتقاد دارند  یکه به آزادی کسان

 )همان( «.درندا

از  یاریاز بس امبرانیها باشد، پو قابلیت لیبر اساس قدرت تخ تمام امورکه  یتا زمان

خود از واقعیات ادراک  لیو قدرت تخ یهاییبا توجه به توانا گیهمو  ها غافلندواقعیت

دانند و از اسلوب تخیل برای را نمیها از واقعیت یاریبس ،امبرانیپ»گوید: کنند. حنفی میمی

 ینداشتند، اما تصور بارور یفکر کامل امبرانیپکنند... تأثیر در نفوس آدمیان استفاده می

)همان: گوید ان چیزی است که اسپینوزا می( این هم51-50و  48-43)همان:  «.داشتند

168). 
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، سوق دهدردم را به سمت پروردگار که م ستین نیاوحی  فهیوظ یحسن حنفدر دیدگاه 

 تربیتی دارد وصرفاً  تیمأمور کی بلکه ؛کند یو خدا را به آنها معرفرده ک ییآنها را راهنما

و  میاست. هدف آن تعل تربیتیصرفاً  یرسالت وح»گوید: . او میبشر است تربیتهدف آن 

 نه است لهیوس . وحیمؤسسات جادیا ای اقامه شعائرنه دادن اعتقادات،  است، تیبشر تیترب

)لسینگ،  «.شودآن برآورده می ازیمورد ن هاییلهبه هدف، وس یابیهدف. در صورت دست

1981 :121) 

به سبک خود و متناسب با  یوح نیو تدو انی، باز نظر حنفی، وظیفه هر پیامبری تبلیغ

خالص  یا به معانر یاست که وح نیا امبریرسالت پ»نویسد: است. او می خود پیرامون طیمح

 ی مردمخود با توجه به سطح درک عموم یطیمح ایو  یدرون یهاو استنباط وهیدر سبک، ش

وحی را به  یبلکه او فقط معن ؛ارسال نکردلفظ معنا و  ی را بهخداوند وح کند. و تدوین میترس

: 1997)اسپینوزا،  «تدوین کند.خود  ا الفاظآن را ب انداخت تا پیامبر امبریآن را به قلب پ داد و

45) 

 

 . برآیند تعریف مادی از ماهیت وحی2ـ3

گانه زیر حاصل های شانزدهکرده است، نتیجه هایی که حنفی از وحی ارائهبر تعریف بنا

 د:شومی

ناب است ای احساسی در نظر حنفی وحی پدیده احساسی:ای پدیدهبه مثابۀ  . وحی1

ناب  یتجربه احساس ککلام ی»، به بیان دیگر ؛کندرا در خود کشف می یآن انسان معان باکه 

 ی، تأمل، معانپرسش، نیقی، دهیاست که در آن فرد بر اساس اعمال احساس از شک، فکر، عق

 (473، 2: 1988)حنفی،  «کند.را در خود کشف می

حنفی بر این باور است که وحی مانند  ای تاریخی یا اجتماعی:پدیده . وحی به مثابه2

گیرد؛ با این توضیح که های خاص اجتماعی شکل میهر پدیده دیگری است که در موقعیت

که به اند شکل گرفته یاجتماع ژهیو طیهستند، آنها در شرا یخیخود متون تار ینیمتون د»

جامعه و تنوع  یزهاایبا توجه به زمان و ن . همچنینشوندشناخته می «نزول اسباب»عنوان 
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)همو، اند یافتهتوسعه ، «ناسخ و منسوخ»معروف به  ی به عنوان مصادر شرعیانسان یهاتیقابل

 .(63، 1: 2013؛ همو، 73، 1ب: 1998

در وحی  هایمتن»از نظر حنفی،  رشد یافته در احساس: هاندیش ه. وحی به مثاب3

که کسی احساس  در ایکه همان خداست  یکل عامدر احساس  ای ندیآیوجود مه احساس ب

 که یک امیپ رندهیاحساس گ ااست. همچنین ی امبریپ که همانشده و اعلان ارسال وحی به او 

 یسپس وح باشد.احساس بحران کند و خواستار راه حل  امکان دارداست که  یشخص عاد

قول که  یمنطق جهینت .(135: 1412همو، ) کندتصدیق  ،آید تا آنچه را که او خواسته استمی

 یبا ابزارها یبه درست وحی شناختشود این است که به احساسی بودن وحی به آن منجر می

 یشهود احساس که عبارت است از ابزار قابل انجام است کیفقط با  بلکه ؛است رممکنیغ یعلم

 .(271: 2009)فقیه، ی حسن حنف

حنفی ضمن رد الهی و ربانی بودن وحی آن را علمی  دانشی انسانی: وحی به مثابه. 4

شود و می لیتبد یعلم انسان کیبه وحی به مجرد نزولش »نویسد: داند و چنین میانسانی می

، 1: 1988)حنفی،  «.شودمی یبه علوم انسان لیشود، تبد دهیخوانده و فهم نکهیبه محض ا

قرآن میان این همه کلام، فقط را چشود این است که ( پرسشی که در اینجا مطرح می262

 شود و سایری میمتن انسان ی باشد، تبدیل بهمتن اله کاینکه یجای از لحظه نزول بهکریم 

 سایر کلام با آنفقط در متن قرآن است و حکم دادن  گونهنیا اچنین نیستند؟ یمتون 

تقاد ندارد تا چه اعاصلا به خدای خالق است که  یستیالیماتر یروش نیشوند؟! انمی دهیسنج

از نظر نویسندگانی مانند حنفی، لازمه فهم همگانی قرآن،  .(66: 1422)عماره، رسد به کلام او 

مفروض گرفتن گوینده بشری برای آن است؛ زیرا فرض یک گوینده غیربشری نظیر خداوند در 

آن به دلیل  عدم تحقق این کلام و عدم فهم هحکم فاقد گوینده بودن آن و در نتیجه به مثاب

توان گفت که اگر چنین است، آیا برای همه . در نقد دیدگاه ایشان میاستفقدان متعلَّق فهم 

شود؟ حال آنکه اکثریت، گوینده دانند فهم حاصل شده و میافرادی که گوینده قرآن را خدا می

از سویی، فرض مانع فهم ایشان از قرآن نگردیده است. دانند و این پیشقرآن را خداوند می

به زبان بشری »آن است و لازمه « به زبان بشری بودن»لازمه مفهوم بودن قرآن برای همگان 
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(، )رعد: 19که در آیات بسیاری مانند )انعام: . چنانبشر بودن آن نیست هآن پرداخت« بودن

شده که ( به وضوح اشاره 2-1(، )مدثر: 144(، )بقره: 67(، )مائده: 1 (، )انفال:7 (، )شوری:30

)ص( نازل شده است و ساخته و پرداخته بشر  قرآن کریم از سوی خداوند متعال بر پیامبراکرم

 نیست. 

پذیری آن ضروری است. با توجه به تلازم و توازن میان الهی بودن قرآن و فهم ،این بر بنا

 این توضیح که هر فهم بشری از قرآن مساوی با مدلول وحی نیست و فهمی حجیت دارد که

مطابق با مراد جدی حق تعالی و معنای صحیح وحی باشد. به بیان دیگر، مواجهه با قرآن به 

مثابه دانش بشری خطا بوده و در تعارض با الهی بودن آن است. از سوی دیگر، الهی بودن کلام 

آنکه عقل را به مسند پذیری آن نیست و به تعبیر اندیشمندان، قرآن بیالهی به معنای نفی فهم

د، با پیامش انسان را مقصد خود و بین بشر شوهای مصلحتیرو اندیشهکومت نشاند و خود پح

روی زبان فهم کرده است؛ از این مخاطب خویش ساخته، پای او را درگیر ماجرای دین و کتاب 

ترین مبانی آن و راه کار دریافت آن را در پیش روی بشر قرار داده است. در این میان، شاخص

 ی قرآن عبارتند از: اعتبار فهم انسانی از متون دینی، انسانی بودن زبان دین، قلمروپذیرفهم

: 1377روشن، )سعیدی معارف دین، تربیت همه جانبه انسان، جامعیت، کمال و خاتمیت دین

23-24). 

ثابت »در نگاه حنفی،  ها:های تاریخی و افسانهای از قصهمجموعه وحی به مثابه. 5

، بلکه ستینوحی آن اعتقاد دارند، عنوان وحی به هاست به مردم قرنشده است آنچه 

قرار گرفتند و  لیو تحل هیمتون مورد تجز. هاستو افسانه خیتار یداستان یای از کتابهامجموعه

و  ی، اقتصادیاسیس هایانگیزهمصر ارجاع شد و  ای ریصغ یایبه منابع آن در بابل، آس متنیهر 

این باور حنفی درست شبیه همان  .(87: 1412حنفی، ) «شد انینماتألیف این متون  یاجتماع

[ : این ]کتابالأَْوَّل ین ط یرُاأَسَ إ لَّا هذََا إ نْ»گفتند: چیزی است که مشرکان درباره قرآن کریم می

 17ن، فرقا 5انفال،  31نحل،  24( و در آیه 25)انعام:  .«هاى پیشینیان نیستچیزى جز افسانه

 قلم تکرار شده است. 15احقاف و 

اساس وحی بر »فکری حنفی،  هدر منظوم انگاری اساس وحی:یسمسکولار. 6
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ی ناکامی و هادر لحظه مداری در طول تاریخ در شرایط اضطراری وسکولاریسم است و دین

حقیقت این است که توصیف وحی به  .(63: 1412)حنفی، « شودظاهر می عدم تکامل جوامع

که یهنگامو  بردیاز آن رنج م یاست که حسن حنف ینشانگر اوج ورشکستگاین شکل، 

 یسمبه عمد اظهار داشت که سکولار ،است یاحساسای پدیده ینتوانست اثبات کند که وح

و از صورت گرفت  یجعل وح نی، ایخیمرحله تار ایلحظه  . او بیان نکرده که در کداماست

د و چه کسانی این عملیات را انجام دادند؟ )ر.ک: ش لیتبد یبه مذهب اضطرار سمیسکولار

 .(78: 1410سلطان، 

بسیاری گمان »به باور حنفی،  . وحی به مثابۀ کلام الهی تداخل یافته با کلام بشر:7

کلام بشر ند... و حقیقت جز این است. کلام خدا و کلام خدا و کلام بشر نقیض هم کنند کهمی

 داوری کلام، رییتغ، دیتوسعه، تجد ندایفر نجایدر ا اند... وحیدر اصل وحی قرآن درهم آمیخته

ها ، انسانندیگویها ماست به آنچه انسان یپاسخ. وحی دهدانسان و پاسخ به آن را انجام می

 ،تیاساس، واقع نیبر ا. دهدبه آنها پاسخ می یخداوند متعال سپس با وحو کنند یصحبت م

( این تعابیر حنفی به 23، 1ب: 1998)حنفی،  «.دارد تیاست و نسبت به متن اولو هیاصل و پا

این چیزی که »شباهت دارد در آنجا که وقتی قرآن را شنید گفت: « ولید بن مغیره»سخن 

 ( 99، 29: 1412)طبری،  «کند کلام بشر است و کلام خدا نیست.محمد تلاوت می

قرآن »نویسند: منشأ وحی قرآنی چنین می نیز دربارهندیشمندان اهل سنت برخی از ا

کلام خداست که بر رسولش نازل کرده و مؤمنان آن را تصدیق کردند و یقین داشتند که 

کس آن را شنید و گمان  حقیقتا کلام خداست و مثل کلام سایر موجودات، مخلوق نیست. هر

ه و وعده دوزخ را به او داده و خدا او را سرزنش کردکرد که کلام بشر است، کافر شده است 

 «دانیم و یقین داریم که قرآن گفتار خالق بشر است و به گفتار بشر شباهتی ندارد.... میاست

 (352تا: )ابن ابی العز حنفی، بی

که در یکی از آثارش با حال حنفی میان وحی و کلام بشر فرقی ننهاده است؛ چنان در هر

آتش است ... کلمات انسان ممکن  یسخنان مردم جرقه است و وح»نویسد: می صراحت چنین

 تیبه خلاق یوح ییل از انسان باشد که گویاص یخلق هنر کیمانند کلام خدا  قاًیاست دق
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( همچنین در موضعی دیگر با تأکید 24و  23، 1ب: 1998)حنفی،  «.شده است لیخالص تبد

کلام خدا و سخنان مردان پس از تجسم آنها وجود  نمیا یتفاوت چیه»گوید: بیشتر چنین می

تواند مانند کلام خدا را بگوید. بر این ( فراتر از آن، انسان می220: 1989)آرکون،  «.ندارد

و یا أطفال  هتوانید[ بگویید: خدا در قرآن فرموده است: یا شباب الحجارشما ]می»اساس، 

... و سخنان شما  دیها، ادامه دهسنگ یهابچهای  ها وجوانان سنگ یااستمروا...:  هالحجار

بود  وحی نجایکنید اگر در امی انیب قالب ساختاررا در  تیشما واقع یعنیاست ...  حیصح

اش ( او در جایی دیگر عقیده236)همان:  «تر.بایز یلفظ نیبا تدو دی، شاکردمی انرا بی تیواقع

آن را دارد که مانند این قرآن بین الدفتین را بیاورد،  انسان توانایی»کند: گونه تبیین میرا این

این سخن ناروای « 542، 5: 1988)حنفی،  «نه یک سوره، بلکه قادر است همه آن را بیاورد.

که مشرکان هم پیش از او به چنین سخنانی حنفی مشابه ذهنیت مخالفان قرآن است؛ چنان

 ط یرُاأَسَ إ لَّا هذََا إ نْ هذََا م ثْلَ لَقُلْناَ نَشاَءُ لَوْ سَم عْناَ قدَْ قاَلُواْ ایَاتُناَءَ عَلَیْه مْ تُتْلىَ إ ذَا وَ»قائل بودند: 

خواستیم، به خوبى شنیدیم، اگر مى»گویند: : و چون آیات ما بر آنان خوانده شود، مىالأَْوَّل ین

 (31)انفال:  ««ست.هاى پیشینیان نیگفتیم، این جز افسانهقطعاً ما نیز همانند این را مى

که قائم  یخلقت هنربه  ای از منظر حنفی، وحی، مخلوق است انگاری وحی:. مخلوق8

این  .(466، 2: 1988)حنفی،  رودبه خیال است و یا به خلقت فعلی که کلام به تأویل آن می

نظران اهل سنت است؛ ویژه صاحبمتفکران مسلمان به هاعتقاد او در تقابل با دیدگاه قاطب

که در نظر آنان، مخلوق دانستن قرآن کفر است. ابوعثمان صابونی از اندیشمندان متقدم چنان

دهند و معتقدند که قرآن کلام خدا و اهل حدیث شهادت می»گوید: اهل سنت در این باره می

هرکس به خلق قرآن معتقد باشد از نظر صورت غیرمخلوق نازل شده است؛ وحی اوست و به

: 1428)جعید، ین مطلب محل اجماع ایشان است ( ا165: 1419)صابونی،  «ایشان کافر است.

مخلوق خلاف اکثر اهل سنت مبتنی بر آن است که وی  حنفی بر رهیافتطور کلی به .(706

جدای از تنزل وحی ، یافتیداند. از لوازم چنین رهتجربه دینی می بودن قرآن را همسو با نظریه

 هایکتابانسانی و دخالت پیامبر در فرآیند وحی، انکار وحی، غیر آسمانی انگاشتن  هبه تجرب

به بیان دیگر، نواندیشانی چون حنفی،  ؛و تکثّر دین به عدد تکثیر تجارب متألهان است دینی
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 دندانخود می دینی هو تجرب پیامبر از مواجهه و قرائت تعبیری، برداشت را تفسیر و به وحی

 عدم احتمال و همچنین آن و شهود و کیفیت تجربه اصل خطا بودن آن، امکان هنتیج که

و  وحی اصل. با مخلوق دانستن وحی، خود است دینی هپیامبر از تجرب تفسیر و برداشت صدق

 گیردتجربه، مورد تردید قرار می بر عاملخداوند  و تجلی و مکاشفه دینی هتجرب داشتن واقعیت

 .(56-55: 1381)قدردان قراملکی، 

حنفی در توجیه استدلال خویش چنین کلام جبرئیل نه کلام خدا:  ه. وحی به مثاب9

که قرآن به قلب او نازل شده، پیامبر است، نزول به کننده است، کسیخداوند نازل»نویسد: می

 .(473، 2: 1988)حنفی،  «قت سخن جبرئیل نازل شده استزبان عربی بوده است و درحقی

نظران سلفی مانند ابن تیمیه ویژه صاحباین استدلال پیشتر توسط اندیشمندان اهل سنت به

گرفت، یهودیان از اگر این جبرئیل بود که قرآن را از لوح محفوظ می»چنین رد شده است: 

ا با نقل صحیح ثابت شده است که خدا تورات تر بودند؛ زیر)ص( در نزد خدا گرامی امت محمد

)ابن  «صورت مکتوب نازل شده است.نوشت و تورات بهرا با دست خودش برای موسی می

 ( 41، 5: 1408تیمیه، 

إ نَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ »آیات  یعه مانند علامه طباطبایی بر اساسدر نظر برخی از مفسران ش

اگر خدای متعال نگفت (، 21-19)تکویر: « الْعَرْش  مَکینٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَم ینٍکر یمٍ ذ ی قُوَّهٍ ع نْدَ ذ ی 

گفتند خدا که مشرکان نمی است برای این ،این قول خداست و بلکه گفت قول جبرئیل است

گفتند پیامبر سخنانی را خود آورده و به جبرئیل نسبت بلکه می ؛ن نازل کندآتواند قرنمی

وَ ماَ نَتَنَزَّلُ إ لَّا ب أَمْر  رَبِّکَ لَهُ ماَ بَیْنَ »( همچنین طبق آیه 385، 20: 1417. )طباطبایی، دهدمی

و ]ما فرشتگان [ جز به فرمان پروردگارت  ؛«أَیدْ یناَ وَماَ خَلْفَناَ وَماَ بَیْنَ ذَل کَ وَمَا کاَنَ رَبُّکَ نَس یاًّ

نچه میان این دو می باشد ]همه[ آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آ نازل نمی شویم.

نقش جبرئیل و دیگر  (64 م:)مری .ویژه اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است

 فرشتگان در امر وحی این است که سخن خدا را دریافت کرده و به پیامبر ابلاغ کنند.
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رود نه اینکه به بشر به بالا می در نگاه حنفی، از سمت بالاروندگی وحی: هانگار .10

کار بر رویکرد بالاروندگی وحی ازطرف حنفی است که به سوی او نازل شود. این مطلب بنا

که بشر آن را  دانسته یمحصول فرهنگاو وحی را  برد و به آن ایمان دارد. مطابق این مبنامی

در »نویسد: ره چنین میوی در ادامه در این با .(413الف: 1998)حنفی،  تدوین کرده است

در نظر « لیهمرسل ا»و خدا به عنوان « مُرس ل»علم کلام دگرگونی رخ داده و انسان به عنوان 

جا شده است. در واقع علم کلام ه ب و غایت وحی از انسان به الله جا شود. موضوعگرفته می

دارد و قدم برمی هایش به سمت بالاست و به بالامقلوب شده و رأس آن به سمت پایین و گام

به جای آن که با قصد خدا سازگار باشد با قصد انسان سازگار شده است. به بیان دیگر، مقصد 

شده « صاعد»اما وضع دگرگونه شده و مقصد به جانب خدا  ؛بود« نازل»وحی به سوی انسان 

علم  ؛ یعنی علم انسان است نه«تئولوژی»است نه « آنتروپولوژی»است. معنی وحی در اینجا 

  .(559-556)همان: « إله.

ذیل مبحث « التراث و التجدید موقفنا من التراث القدیم»حنفی همچنین در کتاب 

: 1412کند. )همو،درباره کیفیت دگرگونی وحی به علم انسانی صحبت می« هالعلوم الإنسانیّ»

وجود ( این همان رویکرد هوسرلی به وحی است که خدا را به عنوان یک م359و  179-180

زنده  و او را مانند یک جریان یا تجربه متعالی و عینی در دایره آگاهی انسانی تعلیق کرده

اما واقعیت قابل اثباتی نیست. شعور در دیدگاه  در آگاهی و شعور انسان وجود دارد؛داند که می

هوسرل و حنفی بیانگر ارتباط و میل برای حرکت به سمت چیزی است. پدیدارشناختی 

مفاهیم موجود در ذهن انسان »شود؛ به این گونه که با اعتقاد به اصالت وجود نقد می هوسرلی

گری از خارج، خود عین واقعیت نخواهند بود. از سوی دیگر، ویژگی ذاتی جز شأنیت حکایت

مفاهیم ذهنی کاشفیت است؛ به طوری که فرض علم بدون کاشفیت یا بیرون نما، فرضی محال 

اشفیت علم بدون مکشوف بیرون از خود فرضی محال است )مطهری، است و همچنین فرض ک

ایم زیرا در هر دو صورت، مفروض آن است که از واقعیتی به نام علم خبر داده ؛(197، 6: 1374

و این خبر بیانگر چیزی است که آن را باور داریم، هرچند مدعای ما عدم کاشفیت علم یا عدم 

اگر کاشفیت علم نسبت به واقعیتی را به رسمیت نشناسیم،  ،این بر واقعیتی مکشوف باشد؛ بنا
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خطا در ادراک  مسئلهن حال فیلسوفان اسلامی، یبا ا بار دو ادعای فوق مخدوش خواهد شد؛اعت

شود و نه به انکار عینیت دهند که نه به انکار حقیقت منتهی میرا به شیوه متقنی پاسخ می

با اعتقاد به این  .(214-178)همان:  گرددبحث به منابع فلسفی باز می خارجی. تفصیل این

 شود.مبنا، بطلان برخی مکاتب غربی مانند پدیدارشناسی، مارکسیسم و رئالیسم آشکار می

آل خود است کلام همان طبیعت درشکل ایده»در باور حنفی،  انگاری وحی:. طبیعت11

کند و با تکامل وحی طبیعت را با فعل نسخ کامل میکه در عمل نزول با طبیعت یکسان است، 

نویسد: ( او در موضعی دیگر چنین می462، 2: 1988)همو،  «یابد.طبیعت هم تکامل می

طبیعت وحی است و وحی طبیعت و هرچه انسان طبعاً به آن گرایش دارد، وحی است و هر »

شیء واحد است و از  جهتی که وحی دارد به سمت و سوی طبیعت است. وحی و طبیعت یک

آنجا که طبیعت دوام و استمرار دارد، وحی و نبوت به این معنا نیز ادامه دارد؛ لیکن ما 

« گیریم. وحی ما بدون فرشته و پیامبر است.پیامبرانی هستیم که از طبیعت وحی می

ست، ( اطلاق نام پیامبر بر هر متفکر و انسانی، امری موهوم و نادرست ا153-152: 1412)همو،

های او هرچند ایشان پیام خود را از طبیعت دریافت کنند. هیچ فیلسوفی ادعا نکرده که اندیشه

گاه عقل انسان یارای رسیدن به آنها را وحی است. وحی معارف فرابشری را در بر دارد که هیچ

ای کامل و ای هستند که مجموعههای وارسته و برگزیدهندارد. از طرفی، پیامبران انسان

اند نه آن چیزی که از طبیعت دریافت منسجم و مشخص در علم الهی را برای بشر آورده

نظر در مکاتب مختلف در شود حتی فلاسفه بزرگ و صاحبانکه مشاهده میاند. اما چنانکرده

های ایشان مصون مسائلی مانند وجود ذهنی، اصالت وجود و غیره اختلاف نظر دارند و دیدگاه

 از خطا نیست.

های اسپینوزا وحی گیری از اندیشهحنفی با بهره گفتمان استبدادی: وحی به مثابه. 12

: 1997)اسپینوزا،  است دیعقا و بیبه غ مانیخواستار اداند که را یک گفتمان استبدادی می

گفتمان دینی مقدس باشد یا دنیوی، الهی باشد یا انسانی، وحی باشد »با این توضیح که  .(50

های آن عمومی است؛ زیرا استبدادی، امری و تسلیمی نقل باشد یا عقل، اکثر خطابیا الهام، 
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. همچنین بر تصویر هنری، برانگیختن خیال، است دیو عقا بیبه غ مانیخواستار ا است که

کند. گاهی خطاب بخشد، تکیه میهایش رهایی میزندگی آینده و هر چیز که انسان را از رنج

م کلام، گاهی باطنی است مثل تصوف، گاهی تشریعی است مثل علم آن عقیدتی است مثل عل

فقه و اصول فقه. اصول و فروع و حق و باطلی دارد. بر سلطه متن بیش از سلطه عقل تکیه 

گیرد. ها در نظر میکند. گفتمان دینی خود را به عنوان داور و مقیاس برای سایر گفتمانمی

. شود لیگفتمان تبد کیبه  یاسیو س ینیفتمان دکند که گای متحد میرا به گونهحکم 

مرحله  کینشانگر شوند. دهد و به اسم آن، مخالفان تکفیر میکشتار و جنگ را افزایش می

تر است. ها قدیمیگفتمان؛ زیرا از تمامیاست دهیرس انیبه پا باًیاست که تقر یباستان یخیتار

پذیرد؛ زیرا یک گفتمان اخلاقی است که بر نمیگاهی به غرور و تعصب منجر شده و گفتگو را 

جز صدق ه سلطه گوینده و اراده او تکیه دارد. همچنین نیازی به معیارهای صدق کلام ندارد ب

 ( 222: 1423)حنفی،  «گوینده.

ماندگی، حنفی همچنین معتقد است که با تن دادن به این رویکرد مستبدانه، دچار عقب

حل وی برای گریز از گفتمان استبدادی  ایم. راههای اسلامی شدهرکود فکری و اشغال سرزمین

دین و رهایی از تسلط آن، این است که به اقتضای نیازهای عصر ما باید هدف اصلی ما 

ها باشد. در نتیجه اگر نیازی به فلسفه، فقه و غیره باشد باید در استقلال و آزادی این سرزمین

لهیات فقه و غیره باشد. اگر چنین شد، تغییر اجتماعی جهت اصلاح زمین، الهیات زمین، ا

از  .(50-49: 1412)ر.ک: همو،  ماندگی خواهیم بودهمچنان در عقبگرنه  گیرد، وصورت می

دار این دگرگونی است که به بازگشت انسان و نفی هرگونه نظر حنفی، سکولاریسم غربی عهده

رتیب ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی انسانی ـ انجامد. به این تای غیر از سلطه عقل میسلطه

  .(304: 1987ژی دینی ـ لاهوتی )همو، اجتماعی خواهد بود نه ایدئولو

است. هاستبداد، در خاستگاه آندین اسلام و های بنیادین کی از تفاوتبه طور کلی، ی

ویژگی استبداد،  .خدامدارانه و خیرخواهانه خاستگاه دین،ستبداد، خودمدارانه است و خاستگاه ا

 گریزی، مسؤولیتقانون زورمداری، پرستی،مداری، شخصشخص خودکامگی، خودخواهی،



 

 

عا
طال

م
ن 

تا
س

زم
 و 

یز
پای

م، 
ده

ره 
ما

ش
م، 

ج
پن

ل 
سا

ن، 
می

سل
ر م

ص
عا

ه م
ش

دی
ت ان

13
98

 

 

126 

 اسلام با سرشت و ماهیتاست که ستیزی اعتنایی به خواست عمومی و مشارکتگریزی و بی

های مهم حکومت دینی، مبارزه با ظلم و استبداد سازگاری ندارد؛ بلکه اساساً یکی از فلسفه

مجالی برای مشارکت مستبدانه برخلاف دیدگاه حنفی که قائل است دین  ،این بر بنا است؛

اجتماعى اهمیت  لئبراى مسا کهسلام دینى اجتماعى است باید گفت که ا ،گذاردعمومی نمی

نیز، جنبه اجتماعى دارد. ست هاى اسلامى که رابطه انسان با خداحتى عبادت ؛ل استئبسیار قا

ها براى هدایت بشر برنامه ون حیات بشرى اهتمام ورزیده و در همه زمینهئش تمامیاسلام، به 

 .اندتا حدّى است که مستشرقان منصف نیز به آن اذعان کرده ادعااین درستی  .و قانون دارد

قوانین اسلام یک بعدى تدوین نشده و شارع مقدس به »: بوازار در این باره گفته است مارسل

هاى مختلف زندگى انسان، اعم از مادى و معنوى توجه داشته است. دیانت اسلام تمام جنبه

ها و تکالیفى است که خط مشى هر مسلمان را در امور سیاسى، العملدستوراى از مجموعه

در دیانت اسلام، حقوق و  .(64: 1369، )بوازار کنداقتصادى و مسایل اجتماعى دیگر تعیین مى

اند. قانون قرآن، ناظر به همه امور مسلمانان تکالیف، اوامر و نواهى عموماً از وحى ریشه گرفته

« .نگرداین، اسلام به انسان از نظر گاه فردى و اجتماعى، مادى و معنوى هر دو، مى بر بنا ؛است

 (24)همان: 

دست ظر حنفی وحی، تو خالی است و چیزی از آن بهاز ن انگاری وحی: فاقد معنا. 13

دهد که با عقل و هایی را ارائه مینقل فقط فرضیه». با این توضیح که ندارد ییعناآید و منمی

دهد که هایی را ارائه میطور که حدستوان به صدق و صحت آن پی برد، همانواقعیت نیز می

رو سازد. از اینهای روزانه صحت آن را ممکن میکند و تجربهعقل با برهان آن را تصدیق می

میزان در نهایت عقل و واقعیت است. عقل به تنهایی وسیله گفتگوست و واقع به تنهایی قدر 

استدلال عقلی و آمار استقرائی  ،این بر بنا یابند؛ه مردم به آن دست میمشترکی است که هم

حنفی، با  یابیم که تعبیر پایانینظر درمی ( با دقت373، 1: 1988)همو،  «های یقینند.ستون

وحی ابتدائیات یقینی مطلق »گفت: های او درباره وحی همخوانی ندارد. او پیشتر میگفتهپیش

د و حداقل فقط احتمال خطا های درست و نادرست دور شوز تلاشدهد تا انسان ارا به عقل می

 ( 63- 62، 4)همان:  «در فهم و تطبیق باقی بماند.



 

 

ش
وان

 خ
ی

او
واک

 
نف

 ح
ن

س
ح

 ی
ن

مو
را

پی
 

اه
م

ی
 ت

وح
 ی 

 

127 

 معمولی هایکلام سایر مانند است، کلام سنخ از قرآن» طباطبایی علامه دیدگاه اساس رب

 وجود دلیلی نیز خارج از و نیست گنگ خود دلالت در هرگز و است کاشف خود مراد معنی از

 هر زیرا ؛شودمی فهمیده اشعربی لفظ از که باشد آن جز قرآن الفظی تحت مراد که ندارد

 فهمدمی آشکارا را آنها معنی کریمه آیات جملات از باشد داشته آشنایی عربی لغت به کس

همچنین  .(18: 1373)طباطبایی،  فهمدمی را آن معنی دیگری کلام هر جملات از کهچنان

 و ندارد معنی نیست واجد را تفهیم خاصیت که الفاظی با مردم با تکلمّ»فرماید: ایشان می

 قابل شودنمی فهمیده آن از محصلی معنی )تحدّی( که چیزی آوردن به مردم تکلیف همچنین

 در تدبر و تأمل نداشتند ظهوری خودشان معانی در قرآن آیات اگر .(19)همان:  نیست قبول

: 1417)همو،  «.نداشت معنی تدبر و تأمل واسطه به آنها صوری اختلافات حل همچنین و آنها

3 ،84) 

گیری از مقدمات پیشین بر این باور حنفی با بهره فقدان نوآوری در وحی: ه. انگار14

است که وحی چیز جدیدی نیاورده که عقل را توان رسیدن به آن نباشد؛ زیرا وحی فکری است 

داند و چنین کند. حنفی به هنگام سخن گفتن از وحی، آن را خیال میکه در احساس رشد می

ائیات یقینی را دارد، ولی وحی راه را درست است که عقل توانایی رسیدن به ابتد»گوید: می

... برای وحی ممکن کندا با اولی الاولیات تقویت میکند و تلاش را کم کرده و  عقل رکوتاه می

هایی تلاش خود بخواهد نظریهبا  یاگر شخصاست که تلاش را زیاد کرده و راه را طولانی کند. 

 )همان(  «.دارد ازین عمر زیادیکند به  استنباطرا از آنها  ینیدست آورد و سپس قوانهرا ب

در پاسخ به حنفی پیرامون کفایت عقل برای تأمین نیاز انسان و هدایت او، برخی 

ها راه برای هدایت انسان وحی تن»نویسند: اندیشمندان شیعه مانند علامه طباطبایی چنین می

 حجت اتمام فرد به صرمنح دلیل را نبوت و سوره نساء، وحی 165... در این میان، آیه است

 حجت اتمام و راه دادن نشان برای عقل که است این اشکه لازمه کندمی معرفی مردم بر الهی

 فساد و ظلم مردم و شدنمی تبلیغ الهی احکام و بودند نشده پیامبران مبعوث اگر و نیست کافی

 قابل خدا پیشگاه در فهمیدندمی را فساد و ظلم قبح و داشتند عقل که وجود این با کردندمی

 (84-83: 1373)طباطبایی، « نبودند. اخذهؤم
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های علمی، وحی، فقط مجرد فرضیه به باور حنفی در بحث انگاری وحی:. فرضیه 15

کند. وحی با صحت داشتن این فرضیه تحقق است و اخذ وحی، آن را از فرضیه بودن خارج نمی

جز فرضیه ه وحی در نظر من چیزی ب»دهد که یابد. او در این مسیر چنین توضیح میمی

و با صادق بودن فرضیه، وحی محقق  کندهای علمی نقش فرضیه را بازی مینیست و در بحث

ها ... من همه پیامبران و همه وحیتحقق صوری شود. مقصودم تحقق تجربی صرف است نهمی

-220: 1989)آرکون،  «ها را قبول دارم، ولی باید با محک واقعیت آنها را بسنجم.و دیدگاه

ل الهی نازل شده باشند متون وحیانی کتاب نیستند که یکباره از عق»کند: ( او تأکید می219

های روزمره است که زندگی فرد و ای از حل مشکلتا همگی بشر آن را بپذیرند، بلکه مجموعه

وحی، تلاش نظری در بحث از »( همچنین 135: 1412)حنفی،  «اجتماع سرشار از آنهاست.

مو، )ه «تمرکز شود.مهای عملی ها و تطبیقروی تفصیل کند تا برمبادی عامه را کم می

و روابط بین  ماهیت ،گمان یا حدس اندیشمندانه درباره چگونگى ،فرضیه( 62-63، 4: 1988

ترین راه براى کشف مجهول را در تشخیص محتمل پژوهشگرکه ست ها و متغیرهاپدیده ،اشیاء

رو فرضیه تنها یک گمان و حدس نظری است که پایه علمی نداشته و . از اینرساندیم یاری

که وحی، عین حقیقت و نور مبین است که جای و قابل تغییر است؛ در حالی اثبات نشده

گونه حدس و گمان و خطا و باطلی در آن وجود ندارد و تغییر و تحریفی در آن صورت هیچ

( بر 42-41( و آیه عزّت )فصلّت: 9گیرد. برخی آیات قرآن مانند آیه حفظ )حجر: نمی

انگاری قرآن، چون فرضیات نسبی و وشن است که با فرضیهناپذیری قرآن اشاره دارند. رتحریف

اثبات لزوم بعثت  ت قرآن وجود دارد. از طرفی، ادلّهمتغیرند، احتمال ورود خطا و باطل به ساح

پیامبران برای هدایت بشر، بر مصونیت قرآن از هر نوع باطل و خطا دلالت دارد؛ زیرا با ورود 

و هم از قرآن شود و هم غرض الهی نقض نمیباطل و خطا به قرآن، هم حجت بر مردم تمام 

 شود. سلب اعتماد می

کند؛ نه تنها چیزی را اثبات نمی وحی»در نگاه حنفی، ناپذیری وحی: اثبات . انگاره16

، ذهن ستدیایدر مقابل ذهن نم یمرموز زیچ چیکه هدر حالیبلکه خود نیز به اثبات نیاز دارد. 

متون »( افزون بر این، 373، 1)همان:  «.انکار کند ایرا در مقابل آن اثبات  زیقادر است همه چ
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اگر آنها با هم جمع شوند و بر سر تی کنند. حند و افاده یقین نمیاوحی در برابر عقل ظنی

عقل، مگر با  شودمیاثبات نحقانیت آن  داشته باشند؛ هادیدگاهاست اتفاق  آن حقکه  یموضوع

های عقلی شمرده های نقلی و استدلال. قرائن حسی ستون حجتحس و مشاهده قرائن،

( در نتیجه، 13: 1989و، )هم «طور مساوی است.رو، واقع، اساس نقل و عقل بهشوند؛ از اینمی

متن از دیدگاه حنفی، مجرد صورت عامی است که احتیاج به مضمونی دارد که آن را پرکند و 

)ر.ک: همو،  توان آن را از مقتضیات و نیازهای زمانه پر کرداین مضمون قالبی است که می

1988 :1 ،374).  

های پذیری گزارهدر نقد دیدگاه حنفی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اثبات

با توجه به منابع معتبر وحیانی با توجه به منابع معرفت قابل تفسیر است. از نظر محققان، 

ها یا از طریق تجربه، یا از طریق شهود، یا از طریق استدلال عقلی و پذیری گزارهاثباتشناخت، 

تمامی باورهای دینی  فوق،تواند با استناد به منابع شناسا می اعل ف. از طریق نقل و وحی استیا 

های دینی به یکسان تمامی گزاره در این میان،. پذیری مورد ارزیابی قرار دهدرا در حوزه اثبات

خت عقل و های معرفتی دینی اولاً و بالذات، از منبع شنا، گزارهنمونهپذیر نیستند. برای اثبات

ند. کلمات وحیانی در اصول شوپذیر میثانیا و بالعرض، از منابع دیگری مثل وحی اثبات

های گزاره حال آنکهاعتقادی و معرفت دینی نیز کاملًا تعقلی و بر مبنای استدلال و تفکر است. 

 ، تمامیرواز این  ؛کنندپذیری )وحی و نقل( استفاده میفقهی از منبع دیگری در اثبات

امی شرایط و اجزای باورهای دینی تم طور کلی،. بههای دینی قابل توجیه و تفسیرندگزاره

رو، چه در  از این ؛پذیری آنهاستو این، تأکیدکننده معناداری و تحقیق اندرایمعرفت را دا

های دینی، اعم از ها در تمامی گزارهزایی گزارهجهت اثبات و چه در جهت صدق، شرایط معرفت

پذیر، پذیر، صدقهای دینی اثباتگزاره این، بر بنا ؛فتی، اخلاقی، شهودی و فقهی، وجود داردمعر

 .(112-111: 1391)حسینی، د پذیرنمعنادار و تحقیق
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 بندی خوانش مادی حنفی از ماهیت وحی. جمع3ـ3

از ماهیت وحی، به این ضرورت مارکسیستی رسیده که در  هگانهای شانزدهحنفی با نتیجه

شود، از نظر او، وحی نهایی نمی .(104: 1412)ر.ک: همو،  هر متنی اولویت را به واقعیت بدهد

همچنین به این نتیجه رسیده که  .(132، 4: 1988)همو، مگر اینکه با واقعیت هماهنگ باشد 

او برای همسو شدن با مارکسیسم،  و(92، 1: 1982)همو،  انسان اصلا به وحی نیازی ندارد

است که تحقق یافته و  وحی واقعیتی»نویسد: شناسد و چنین میواقعیت را به عنوان وحی می

دادن وحی خارج از زمان  ی است که محقق شده است. اشکال اساسی نیز در قرارواقعیت، وحی

 (23، 1ب: 1998)همو،  «و مکان است.

شود را به عنوان ز وحی، هر آنچه که با عقل و تجربه مستدل میحنفی برای نفی غیب ا

شناسد. همچنین علت اینکه واقعیت و تجربه را دو معیار برای تحقق صدق وحی قرار وحی نمی

که استفاده رسند در حالییمنمتن به توافق  ایمعن کیدو مورد در »این گمان اوست که  ؛داده

 یو برا( ا375، 1: 1988)همو،  «.تواند منجر به توافق شودمی ،تیتوسل به واقع ای عقلاز 

در  یصعود کردیاز رو ینزول کردیجای رو و قطع ارتباط آن با خدا، به یوح مارکسیستی کردن

داند میتنها بازتاب ماده  فکر را است که یستیهمگام با نگاه مارکسکه  نزول استفاده کرد

حی برای حنفی موضوعی است که هماهنگ با اسباب و ،این بر بنا ؛(112: 1974)مارکس، 

 شود و برهر میاظ تیاساس فراخوان واقع بلکه بر ؛شودنمی لیتحم تیبر واقعنزول است. وحی 

، دوباره ناسخ و منسوخآن، بر اساس  تیها و صلاحو با توجه به قابلیت لیاساس توسعه آن تکم

سوی فکر به تیاست، واقع تیفکر و واقع نمیا یکیالکتید ندایفر کی وحی .دشومی میتنظ

تلاش آن  یعیآن به سمت کمال طب تیو هدا تیرشد واقع یبرانیز  فکر .کندمی یفراخوان

خود  نکهیشود تا اتر میمحکمتر و قیدق یادهیگردد، خواستار ابرمی تیسپس واقعکند. می

کمال خود را  یعیطب تیشود که در آن واقع لیآل تبددهیا تیواقع کیو به  ابدیتحقق  فکر

 .(465، 2: 1988ر.ک: حنفی، ) کند دایپ
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بلکه با توسعه زمان و  ؛فکری حنفی، وحی ثابت و بدون تغییر و تبدیل نیست در منظومه

حقیقت این »شود؛ زیرا وحی خارج از زمان و مکان نیست. با این توضیح که مکان کامل می

کند و تغییر وحی به تبع تغییرات لت بر وجود وحی در زمان میاست که نسخ در قرآن، دلا

گیرد. وحی خارج از زمان نیست و با دگرگونی زمان فردی و اجتماعی در تاریخ صورت می

که ( در نتیجه از نظر او، عقل بر نقل حاکم است؛ چنان71: 1989)همو،  «یابد.توسعه می

و تصدیق آن و صادق بودن آن در واقعیت، اساس  رو عقل از نظر مضمون وحیاز این»گوید: می

 (368، 1: 1988)همو،  «شود.نقل شمرده می

توان از طور کلی می شود، بهاز آنجا که وحی در نظر حنفی مرحله به مرحله تکمیل می

نیاز بود و آن زمانی است که بشر به مرحله تکامل عقلی رسیده باشد. با این توجیه که آن بی

ز نظر عقلی و اراده مستقل است و دین تعبیری از فطرت بوده و وحی مطابق با خرد بشری ا»

عقل بشر، نه به خدا، نه به وحی و نه به پیامبر  ،این بر بنا ؛(91، 1: 1982)همو،  «واقع است.

خواهد به آن برسد که انسان به وحی نیازی ندارد. او ای است که او مینیاز ندارد و این نتیجه

وحی قائم به عقل است... و هرآنچه را که عقل تحسین »گوید: صریح چنین میدر تعبیری 

کند، بلکه عقل احتیاجی به شرع ندارد؛ زیرا انسان نیازی به وحی کند، شرع هم تحسین می

 (92)همان:  «ندارد.

1.  

2.  

3.  

 گیرینتیجه

تیجه رسید که وحی توان به این نبا مطالعه اندیشه حسن حنفی پیرامون ماهیت وحی می

طور کامل بشری است نه الهی و ربانی. او با پشت پا زدن به قرائت سنتی و در دیدگاه او به 

رایج مسلمانان و با تکیه بر رویکردهای مارکسیستی، اسپینوزایی، فویرباخی و هوسرلی به 

ه انسان با رو وحی را مخلوق دانسته و بر این باور است کماهیت مادی وحی قائل است؛ از این 
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تواند به محتوای وحی دست یابد و این احساسی بودن، به عدم امکان شناخت احساس خود می

جز فرضیه نیست که ه شود. در نگاه حنفی، وحی چیزی بی منجر میعلم یبا ابزارهاوحی 

تواند چیزی را اثبات کند، مگر اینکه با واقعیت هماهنگ رو نمی از این ؛احتیاج به اثبات دارد

و  خیتار یداستان یای از کتابهامجموعهداند که ی میخیتار یمتونی را نیمتون دباشد. او 

 بر ناشود؛ به و مرحله به مرحله تکمیل میشدکه با توسعه زمان و مکان کامل می هاستافسانه

گیری از یابد و به بهرهبا وجود تکامل عقل بشر، انسان مسیر درست زندگی خویش را می ،این

 نیاز است.بی وحی
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 هاپیوست

هلندی از پیشگامان روش نقد تاریخی کتب  م( فیلسوف برجسته1677-1632ینوزا )باروخ اسپ .1

ی ـ سیاسی، شخص نقدکننده از الهیات شود. بر اساس روش وی در رسالهمیمقدس شناخته 

تاریخی گیرد و به نقادی گذشته و منقولات ای معنوی و روانی میتاریخی فاصلهگذشته 

-89: 1382)هوشنگی، کند یرهای تاریخی پیشین اتکا نمیها و تفسپردازد و به گزارشمی

90). 

گرای آلمانی و از شاگران هگل، واژۀ م( از فیلسوفان ماده1882-1804لودویگ فویرباخ ) .2

کار گرفت. او ضمن رد کردن مفهوم تعالی الهی، اومانیسم را برای سکولاریزه کرن مسیحیت به

ترین موجود یعنی خداوند را در درون خود انسان معرفی کرد. همچنین خدایان را لیعا

پردازی محض انسان نامید و در ادامه تعریف مکتب اومانیسم چنین معتقد شد: محصول خیال

: 1378)دیویس،  «انسان خدای انسان است؛ خداوند چیزی جز انسان در نظر خود او نیست.»

38) 

 عصر مهم هایچهره م( نویسنده و فیلسوف آلمانی از1781-1729) نگگوتهولد افرایم لسی .3

اندیشی مذهبی و آید. او که از مدافعان تساهل مذهبی و مخالف جزمبه شمار می روشنگری

ساخت. ها نمایان برداشت خشک از متن کتاب مقدس بود، عقاید خویش را در قالب نمایشنامه

 .(131: 1394)رئیسی،  است« ردمندناتان خ» ترین اثر وی نمایشنامهشاخص
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 فهرست منابع

 ( ،تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف 1418قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند ،)

 .اسلامى

، شماره اول، مجلۀ الوحدۀ، «هالاسلام و التاریخ و الحداث»(، 1989آرکون، محمد، )

 .هالعربی همغرب: المجلس القومی للثقاف

اسلام و تجدد در مصر: با رویکردی انتقادی به اندیشه (، 1392آقاجانی، نصرالله، )

 ، قم: بوستان کتاب.حسن حنفی

 در حنفی حسن رویکرد نقد عصریت چنگال در اسلامی میراث»(، 1389، )ـــــــ

 .92-65 ، ص3، شماره 1، مجله معرفت کلامی، سال «اسلامی میراث بازسازی

 هشرح العقیدتا(، الدین، )بیعلاء بن محمد صدرالدین ابن ابی العز حنفی،

 ، بیروت: المکتب الاسلامی.هالطحاوی

 .هدارالکتب العلمی، لبنان: الفتاوی الکبری(، 1408ابن تیمیه، تقی الدین احمد، )

 ، تهران: گام نو.ساختار و هرمنوتیک(، 1382احمدی، بابک، )

، ترجمه و تعلیق حسن هفی اللاهوت و السیاس هرسال(، 1997اسپینوزا، باروخ، )

 .هحنفی، بیروت: دارالطلیع

، ترجمه «خردگرایی در دوران میانی جهان اسلام»(، 1390اشمیتکه، زابینه، )

 .19-5ص ،132، شماره 22، دوره مجله آینه پژوهشحمید عطایی نظری، 

ی، تهران: محمد ، ترجمه مسعوداسلام و جهان امروز (،1369بوازار، مارسل، )

 دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

و  عرض حسن حنفی فکر فی وعلومه الکریم القرآن  (،2013وجد علی، ) تمیمی،

 .هالاسلامی والدراسات هالشریع هکلی یرموک، دانشگاه ،هدراس
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 هالتی حکى فیها ابن تیمی هالمسائل العقدی(، 1428جعید، خالد و دیگران، )

 .هدارالفضیل، ریاض: هودراس الإجماع جمعاً

بحثی اجمالی پیرامون معناداری و اثبات پذیری گزاره »حسینی، سید حسن، 

 .113 -104، ص58شماره  مجله معرفت،، «های دینی

 .19، شماره همعاصر هقضایا اسلامی، «تحلیل الخطاب»(، 1423حنفی، حسن، )

المؤسسۀ  ، بیروت:التراث و التجدید )موقفنا من التراث القدیم((، 1412)، ـــــــ

 الجامعیۀ للدراسات و النشر و التوزیع.

 و النشر و التوزیع. ه، قاهره: دارقباء للطباعحوارالاجیالالف(، 1998)، ـــــــ

 ، قاهره: مکتبه دار الانجلو المصریه.دراسات اسلامیه(، 1989)، ـــــــ

انتشارات مکتبۀ ، قاهره: 1981 – 1952مصر  فی ۀو الثور الدین(، 1987)، ـــــــ

 مدبولی.

 .الأمیر دار بیروت: ،القرآن علوم (،2009)، ـــــــ

، بیروت: انتشارات دارالتنویر قضایا معاصرۀ فی فکرنا المعاصر(، 1982)، ـــــــ

 للطباعۀ و النشر.

، بیروت: انتشارات دارالتنویر للطباعۀ و من العقیدۀ الی الثورۀ(، 1988)، ـــــــ

 النشر.

 للکتاب. هالعام هالمصری ه، قاهره: الهیئمن النقل الی العقل(، 2013) ،ـــــــ

 ، قاهره: انتشارات دار قباء.هموم الفکر و الوطنب(، 1998)، ـــــــ

 ، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.اومانیسم (،1378دیویس، تونی، )
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 اثر هایهودی و بارنهلم فون مینا هاینمایشنامه در تسامح هاندیش»رئیسی، رعنا، 

 .71، شماره 20، سال مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، «لسینگ

، «وحی روشمند فهم معیارهای و مبانی»(، 1377روشن، محمد باقر، )سعیدی 

 .28-20، ص24، شماره مجله معرفت

 .هالسن ه، قاهره: مکتبیعلى التراث الإسلام هالغار(، 1410سلطان، جمال، )

أصحاب الحدیث أو  السلف و هعقید(، 1419صابونی، اسماعیل بن عبدالرحمن، )

 .ه، ریاض: دارالعاصمهالأئم أصحاب الحدیث و و هفی اعتقاد أهل السن هالرسال

 هبیروت: مؤسس المیزان فی تفسیرالقرآن،(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین، )

 الأعلمی للمطبوعات.

 .ه، تهران: دارالکتب الاسلامیمقرآن در اسلا(، 1373)، ـــــــ

، بیروت: جامع البیان فی تفسیر القرآن(، 1412طبری، محمد بن جریر )

 دارالمعرفۀ.

 ، قاهره: دار الشروق.التفسیر المارکسی للاسلام(، 1422عماره، محمد، )

، بیروت: دار و التأویل هالفکر الفلسفی العربی المعاصر إشکالی(، 2009فقیه، شبر، )

 و النشر. هالهلال للطباع همکتب

، «حقیقت وحی تجربه دینی یا عرفانی؟»(، 1381قدردان قراملکی، محمدحسن، )

 .65-51، ص26، شماره مجله قبسات

، ترجمه، مقدمه و تعلیق الجنس البشری هتربی(، 1981لسینگ، گوتهولد افرایم، )

 حسن حنفی، بیروت: دارالتنویر للطباعۀ و النشر.
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 ه، بیروت: دارالطلیعحول الدین(، 1974گلس، فردریک، )مارکس، کارل و ان

 و النشر. هللطباع

، تهران: اصول فلسفه و روش رئالیسم((، مجموعه آثار )1374مطهری، مرتضی، )

 انتشارات صدرا.

، ترجمه شناسیای بر پدیدهتأملات دکارتی: مقدمه(، 1386هوسرل، ادموند، )

 عبدالرحیم رشیدیان، تهران: نشر نی.

، («2راهنمای کتابشناختی مسیحیت و تاریخ آن )»(، 1382شنگی، لیلا، )هو

 .93-89، ص69-68، شماره جله کتاب ماه دینم


